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  ايجاز و صنايع ادبي، زيربناي كاريكلماتور

  *غلامحسين شريفي

  **ليلا كردبچه

  چكيده
هاي بسـياري در ادبيـات قـديم     نوشته  از ديرباز، رويكرد به ايجاز، به پيدايش كوتاه

در ادبيات معاصر، در تداومِ همـين رويكـرد و نيـز تحـت تـأثيرِ      . شده است منجر
است قبالِ شاياني به ايجاز در كلام شده اعوامل اجتماعي و ادبيِ گوناگون، توجه و 

اميـده  انجهـا   سـروده  ها و كوتاه نوشته وزافزون به كوتاهو ايجاز در كلام به گرايشِ ر
از سويي ديگر، بخشِ عظيمي از صنايعِ ادبـي در ادبيـات قـديم، عـلاوه بـر      . است

شناسانه، روي در ايجاز داشته و با اقتصاد واژگـان در پيونـدي تـام     زيربناي زيبايي
از معدود متونِ ايجـازي اسـت كـه عـلاوه بـر رويكـرد       » كاريكلماتور«. بوده است

كه خـود روي در ايجـاز دارنـد، بنـا      ،عِ ادبيجويي در واژگان، بر مبناي صناي صرفه
و به اين طريق از دو شيوة ايجاد ايجاز استفاده كرده تا علاوه بـر مـوجز   است  شده

اي كـه در اغلـبِ    بودن وجهة هنري يك اثرِ ادبـي را نيـز از دسـت ندهـد؛ وجهـه     
 .ها وجود ندارد نگاشته كوتاه

  .، متون ايجازيصنايع ادبي، كاريكلماتور ،ايجاز :ها  كليدواژه
 

  قدمهم .1
لفـظ  «رازي   قيس  ايجاز يعني با حداقلِ الفاظ، حداكثرِ معني را بيان كردن و به قول شمس

جـويي   ، و شرط بلاغت اين است كه صـرفه )377: 1338رازي، (» اندك بود و معني بسيار
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جـويي   در مورد آثار ادبي بايد گفت كه معمولاً صرفه. در لفظ به انتقالِ پيام خللي وارد نكند
بـه  . كنـد  مـي رسـاند، بلكـه آن را رسـاتر و مـؤثرتر      تنها به ارائة معني ضرر نمي در الفاظ، نه
خـوبي حـداكثر معنـي را ارائـه      هاي عاليِ ايجاز، حـداقل الفـاظ، بـه    در نمونه ،عبارت ديگر

 :انـد  به همين مناسبت، از قديم، سخنِ موجز را از هنرهاي ادبي شـمرده و گفتـه  و دهد،  مي
  .»خيرٌ الكلامِ ما قلََّ و دلَّ«

قابل تحليل و تعليل در زبان، كه موجب تشخصّ كلمات  هاي بسيار پيچيده و غير از راه
كنـد   تبعيت نميشود، فشرده كردن و ايجاز است كه از قوانين خاصي  ها مي و رستاخيز واژه

بندي كلي، ايجـاز   در علمِ معاني و در يك تقسيماين، وجود  با  .)21: 1381كدكني،   شفيعي(
بـا حـذف   » ايجـاز حـذف  «. انـد  دانسـته » ايجاز قصر«و » ايجاز حذف«را منقسم بر دو نوعِ 

شود و شرط بلاغت در آن اين است كه در فهمِ معني خللي وارد  ميمحقق قسمتي از كلام 
چـه  / بنـدم  شب چو عقد نمـاز مـي  «: در اين بيت ،نمونه براي .)193: 1386شميسا، (نشود 

در اين فكر فـرو  «پس از مصرع اول، عبارت  ؛)100: 1373سعدي، (» خورد بامداد فرزندم؟
كـه  » واوهاي ايجاز«بايد به كاركرد  ،همچنين. محذوف و قابلِ دريافت است» ... روم كه مي

هـاي نحـويِ    و نيز برخي ساختمان 1داند را از واوهاي اختراعي حافظ ميكدكني آن   شفيعي
. بديل شكل گرفته اسـت  ها با حذف ركني از كلام، ايجازي بي اشاره كرد كه در آن 2سعدي

كه بر مبناي گنجاندنِ معنيِ بسيار در الفاظ اندك استوار است نبايد حـذفي  » ايجاز قصر«در 
، مـتكلم بايـد مطلـبِ    بـدين ترتيـب  ). 192: 1386ميسا، ش(در عبارات صورت گرفته باشد 

كـه درويـش    چنـان  ؛تكلفّ، در حداقل الفاظ ممكن بيان كنـد  بيمفصل يا تقريباً مفصلي را 
آمدند و كشتند و كندنـد و  «: نيشابوري تمام ماجراي مغولان را در ايران چنين حكايت كرد

ــد  ــد و رفتن ــوختند و بردن ــان(» !س ــين ). 193: هم ــة  از هم ــت نظري ــه اس ــلاع«مقول » اط
)information( ِشده به  داده، كه در آن علاوه بر شرايطي چند كه براي بالا بردنِ ميزانِ اطلاع

دلايلـي  يكـي از  «ويژه نيز براي ايجاز قائل شده و معتقدند اهميتي ، 3شود مخاطب لحاظ مي
ر تعـداد كلمـات   نهد، اين است كه هرچه مطلبـي د  نويسي ارزش مي كه به ايجاز و خلاصه

 ؛)22: 1377نجفـي،  (» رود شـده، بـالاتر مـي    تري گنجانده و بيان بشود، ميزانِ اطلاعِ داده كم
اند و ايجاز را از عوامـلِ مهـمِ بـالا بـردنِ      اي براي اقتصاد واژگان قائل ويژهاهميت  بنابراين،

  .دانند شده در متن مي اطلاعِ داده
. هاسـت  سـروده  هـا و كوتـاه   نوشـته  از، خلقِ كوتاهنتيجة طبيعي و منطقيِ توجه به ايج

هـايي هزارسـاله تـا بـه امـروز ادامـه         اعم از شعر و نثر، به دنبال سنت ،ما متون ايجازيِ
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اين نـوع شـعر،   در اين است كه  ،ويژه شعر كوتاه به ،هاي ايجازي  اهميت نوشته و اند  يافته
. اسـت   شعر امروز ايران قـرار گرفتـه  نه در دستور شعر امروز جهان، لااقل در دستور  اگر

هاي   در سال» فرانو« و ،گيلكي» پساشعر«هاي دورتر،   در سال» موج سوم«هايي مثل   جريان
هاي اين   اند، نشانه  به شعر كوتاه پرداخته فقطو  فقطعملكرد شاعران منفردي كه  اخير، يا
خـواني در دورة   نويسـي و كوتـاه   رويكـرد بـه كوتـاه   ). 14: 1388، نـوذري (است    جريان

، برگردان احمد شـاملو  هايكوانتشار كتاب  ها ادبي، كه يكي از آندلايلِ معاصر، علاوه بر 
 روزگـار پريشـانِ  و محصولِ باشد شناسانه داشته  جامعهدلايلي تواند  مي، بوده پاشايي. و ع
پسـندي    ، گريز از پيچيدگي و آسانماشينيمدرن و حوصلگي، شتابِ ناشي از زندگيِ  تنگ

 را شـعر كوتـاه  دور از انصاف نيست كـه امـروزه   ، به هر روي. و اموري از اين قبيل باشد
  .بدانيمفرزند زمان خويش 

نمونة  .اند  هايي هزارساله تا به امروز ادامه يافته  به دنبال سنتسرايي  نويسي و كوتاه كوتاه
توان در شـطحيات صـوفيه و عبـارات مسـجع خواجـه       نويسي را در ادبيات قديم، مي كوتاه

هـا و   تـوان در ربـاعي   سـرايي را مـي   و نمونـة كوتـاه  ...  سعدي و گلستانِانصاري و   عبداالله  
ا و ه نويسي همين كوتاه. يافت) folklore(ها در ادبيات فولكلور  سروده ها و انواع كوتاه دوبيتي
تري براي روي آوردن  كه بسترِ اجتماعي و فرهنگيِ مناسب ،ها در ادبيات معاصر سرايي كوتاه

درنتيجه در ادبيـات معاصـر،    ،است تري قرار گرفته بيشاقبالِ به ايجاز داشته، مورد توجه و 
  .بينيم ها مي نگاري ه تري در زمينة كوتا تنوع بيش

» كاريكلمـاتور «ستر ادبيات معاصر خلـق شـده و باليـده    ها كه در ب نوشته از انواعِ كوتاه
كه از چاپ و  ،كاريكلماتور را. رود شمار مي  هاي خوبِ متونِ ايجازي به است كه از نمونه
توان از بهترين نتـايجِ تـلاش    ، مياست تر از نيم قرن گذشته هاي آن كم انتشارِ اولين نمونه

در زبانِ گفتار، رعايت ايجاز بستگي به شرايط . رسيدن به ايجاز در زبان شعر دانست براي
در ادبيات اما  ؛است  باشد، براي او اشارتي كافيآشنا مستمع دارد و اگر مستمع به موضوع 

اهلِ ادب است در همة احوال پسـنديده آن اسـت كـه     كه فرض بر اين است كه مخاطب
است كـه برخـي از صـنايع      ن، و از حسنِ تدبيرِ خلاّقانِ معاني ايشودجانبِ ايجاز رعايت 

پـس اسـتعارات و   «: گويـد  قـيس مـي   شـمس . شـوند  مـي منجـر  ادبي نيز به ايجاز در كلام 
و بديهي اسـت كـه خـود ايـن     ) 378: 1338رازي، (» تشبيهات، جمله از باب ايجاز است

لحاظ رعايت ايجاز، مراتبي دارند؛ مانند استعاره كه موجزتر از   هم، به  صنايع هم نسبت به
نهفته در برخي صـنايعِ   حلقة اتصالِ ايجازِِ. رود شمار مي  تشبيه است و اوجِ ايجاز هنري به
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كـه خـواهيم ديـد،     يك نوشتة ايجازي، در اين است كه چنانمنزلة به  ،ادبي و كاريكلماتور
 مـاتور لكاريك ،درحقيقـت . ها بـر صـنايعِ ادبـي اسـتوار اسـت      زيربناي ساختاريِ اغلبِ آن

ها و نيز اسـتفاده از برخـي صـنايع ادبـي،      جويي در كاربرد واژه كه با صرفهاي است  نوشته
عواملِ ايجاز، هم به ايجاز رسيده و هم سـوية ادبـي و هنـريِ    منزلة ويژه بديع معنوي به  به

  .خويش را حفظ كرده است
  

  متون ايجازي .2
نويسـي را در   وتاهاي كهن در شعر فارسي دارد و نمونة ك سرايي سابقه نويسي و كوتاه كوتاه

عبـداالله انصـاري و     توان در شطحيات صوفيه و عبارات مسـجع خواجـه   ادبيات قديم، مي
هـا و انـواع    هـا و دوبيتـي   تـوان در ربـاعي   سرايي را مي و نمونة كوتاه...  سعدي و گلستانِ
در شعر كلاسيك، بـديهي اسـت كـه عامـلِ وزنِ     . ها در ادبيات فولكلور يافت سروده كوتاه

هاي شاعر بـه   كه مانعِ ورود بخشي از خواست عروضي، به همان اندازه، يا حتي بيش از آن
تواند موجبِ پر شدنِ ظرف يك بيت از حواشي و كلمـات پوشـالي    عرصة شعر شود، مي

شعر كلاسيك زمينـة چنـدان مناسـبي     ؛ بنابراين،گردد و شعر را به سوي اطناب سوق دهد
كلامي نبوده و شـاعر كلاسـيك، در مـوارد بسـيار، توانـاييِ       براي رعايت ايجاز و اختصار

كـه در  غيره  هاي كوتاهي چون دوبيتي و رباعي و موجزسرايي نداشته است، مگر در قالب
وجـود  شدني  بينيم كه در دو بيت، چندين كلمة زائد و حذف ها هم در موارد بسيار، مي آن

را غيره  و خسرواني و  خشتي دوبيتي و سه و  هاي كوتاهي چون رباعي قالببنابراين، . دارد
شـمار آوريـم كـه در برخـي از       كه اشعاري موجز بدانيم، بايد اشعاري كوتاه به بيش از آن

ها، جانبِ ايجاز رعايت شده و در برخي ديگر، همچنان عواملِ ايجاد اطناب بـه چشـم    آن
مانند حكايـات   است؛ ي بودهنويس تري براي فشرده بسترِ مناسب ،اما نثر، همواره. خورد مي

  .اند سعدي كه اغلب در نهايت ايجاز نوشته شده گلستانِ
 ها، پيش از ورود  سروده ها و كوتاه نوشته  معرفي و بررسيِ مختصرِ ديگر كوتاهاهميت
 هـا از زوايـايي    نوشـته  كوتـاه خـي  براز آن روست كه از سويي، » كاريكلماتور«به مبحث
در خلال پند و اندرزهايي كـه از دورة  « ،نمونه براي .ماتور دارندهايي به كاريكل شباهت

هــاي عهــد عتيــق، قــوانين پادشــاهان بــزرگ،  باســتان بــه دســت مــا رســيده و كتــاب
شـباهت بـه كاريكلمـاتور     شـود كـه بـي    جملاتي ديده مي...  و ،ها، حكايات المثل ضرب
اگر به جملاتي كـه بـه   «برخي نيز معتقدند كه و ) 2: 1390 ،نظري و طهماسبي( »نيست
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هـا   بينـيم كـه بسـياري از آن    المثـل مشـهور هسـتند دقـت كنـيم، مـي       حكمت يا ضرب
سـبز   زبـان سـرخ سـرِِ   « ، ماننـد )7: 1390 ،پيـام  عالي( »هاي كاريكلماتوري دارند ويژگي

دسـت    تاكنون تعريـف جـامعي از ايـن گونـة ادبـي بـه      از سويي ديگر، . »دهد بر باد مي
 زاتسلب مختصات و ممي هاي متونِ ايجازي و معرفيِ ديگر گونه با، ناچار هبو اند،  نداده
 ،استاي معلق ميان شعر و نثر   گونه گانكه به باور نگارند ،كاريكلماتوربه تعريف ها  آن

  .خواهيم پرداخت
نظران و منتقدان يكسان انگاشتن   كه صاحب استحدي پهلوزدن كاريكلماتور به شعر تا 

شعر كوتـاه را نبايـد بـا    «: نويسد  نوذري در تعريف شعر كوتاه مي .دهند هشدار مياين دو را 
شـدت   بـه  و سازوكار كلامـي  ،انديشگي كاريكلماتور اشتباه گرفت، زيرا شعر به تخيل، عمقِ

ت آن است؛ عنصري كه در كاريكلماتور غايب اسـت  است و حاصل آن نيز در شعري  وابسته
 ـو بهاءالـدين خرمشـاهي از كاريكلمـاتور     .)19: 1388 ،نـوذري (» رنـگ  يا كـم  دامچالـة  « هب

ست كه بسـياري از   ا درآميختگي اين دو گونة ادبي تا حدي). همان(كند   ياد مي» كاريكلماتور
گراينـد و در اغلـب آثـار      كاران در حوزة شعر كوتاه، ناخواسته به كاريكلماتورنويسي مي  تازه

مانند اين  .يابيم كه تمام مختصات يك شعر كوتاه را دارند هايي مي  كاريكلماتورنويسان، نوشته
كـه   ،)8: 1389هاشم،  گل( »كند ساعت لاشة زمان است كه بر رويِ دست سنگيني مي«نمونه 

هـاي خـوبِ شـعرِ كوتـاه      و بـا نمونـه   و سازوكار كلامي است ،داراي تخيل، عمق انديشگي
معرفي و بررسيِ مختصرِ متونِ ايجـازي در دو   لازم است در ابتدا بهبنابراين،  .كند برابري مي

 بپردازيم» ها سروده كوتاه«و » ها نوشته كوتاه«گروه.  
  
  ها  نوشته كوتاه 1.2

  )aphorism(» كلمات قصار« 1.1.2
ست كوتاه و پرمعني كه اصول اخلاقي و حقايق عام را در خود بيـاورد و معمـولاً    ا اي  گفته
: ، همچـون )300: 1380فسـايي،   رستگار( پندي اخلاقي باست دربارة زندگي  ا نظري اظهار

  .)112: 1373سعدي، (» !مال  اندكي جمال به از بسياريِ «

  )wisdom(» حكمت« 2.1.2
 مؤلفـة طنـز كـه از    . »بهتـرين ثـروت قناعـت اسـت    « سخني مشحون از پند و اندرز است؛ ماننـد

  .كند رود، كلمات قصار و حكمت را از كاريكلماتور جدا مي  هاي كاريكلماتور به شمار مي  ويژگي
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  )epigram(» نكته« 3.1.2
 پرمعناييكلام كوتاه و  ،در لغت به معني سخن لطيف و نغز آمده است و در اصطلاح ادبي

مـن  «: )304 :1380فسـايي،   رستگار( ست كه ظرافتي در بيان و مضموني بكر داشته باشد ا
از . )356: 1384سـپهري،  ( »رفـت   و چـه خـالي مـي   / برد  قطاري ديدم كه سياست مي

راحتـي قابـل    پردازد، از كاريكلماتور بـه  نكته، اساساً به بيان مطالب ذهني ميكه   جا آن
تـر    پردازد و در راسـتاي هرچـه عينـي     ميكاريكلماتور به عينيت  زيرااست؛    تشخيص

  .كوشد كردن ذهنيات مي

  )proverb( »مثل« 4.1.2
افتاده گرفته شده و به هنگـامي كـه حـوادثي شـبيه آن      ست كه از يك حادثة اتفاق ا عبارتي

» !زن جوان را اگر تيري در پهلـو نشـيند بـه كـه پيـري     «: شود  اتفاق افتد، بر زبان آورده مي
 ).99: 1373سعدي، (

  »شعار« 5.1.2
را بيـان   ست كه خواست يا آرمان گروهـي از مـردم يـا نهـادي اجتمـاعي      ا جمله يا عبارتي

يا حتي ممكن است آرماني نباشد، بلكه حاوي تفكري بدبينانه ؛ »زنده باد ايران« مثلِ ؛كند مي
302: 1380فسايي،  رستگار( »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد« باشد؛ مانند(.  

  )sketch( »طرح« 6.1.2
توصـيفي  ست كه به طور مشـخص جنبـة    ا نويسي در اصطلاح ادبي شكل خاصي از داستان

سـت كـه بـه     ا نامه يا حتي شعري داستان يا نمايش  به تعبيري طرح. )338: 1390داد، ( دارد
طـرح  . يك از انواع ادبي قرار بگيـرد  هيچ زمرةتواند در  اش نمي  نيافته گسترش رنگ لحاظ پي

 درخـور گردد كه خصوصـيات ممتـاز و    يا شخصيتي مي   در داستان غالباً حول محور صحنه
در مجموعـة   »لدولـه ا نويلا«مانند قطعة  ؛كند  دارد و خصوصيات آن را توصيف مي توجهي

  . )1376- 1274( اثر محمدعلي جمالزاده يكي بود يكي نبود
بـراي   ،كـافي و نـه   ، مناسبشعرهايي دانست كه زمينة  توان پيش  در شعر نيز طرح را مي

و بـه سـاختاري    نيافته  يعني توسعهاند؛   شعر شدن دارند، اما در حد يك دريافت ذهني مانده
 »ست ا به تابلوي نقاشي خيره مانده/ دزدي در تاريكي« مانند .اند كه لازمة شعر است نرسيده

بـيش از همـه بـه     ،معاصـر  طرح در ميان ديگر نثرهاي ايجـازيِ ). 38: 1387عبدالملكيان، (
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بـا  توصـيفي دارنـد و    ةنبجها عموماً   كاريكلماتور شبيه است، اما بايد توجه داشت كه طرح
چنين توصيفاتي  كه آن  لحا .كنند ثبت نوشتاريِ يك صحنه و تصوير يا يك حس برابري مي

را  هـاي كاريكلمـاتور    يكي از گونه فقطاند،  در كاريكلماتور، كه اغلب با چاشنيِ طنز همراه
از  ،بـرخلاف كاريكلمـاتور   ،هـاي زبـاني كـلام     پرداختن به جنبه، از طرفي .دنده تشكيل مي

  .هاي طرح نيست  دغدغه

  )selective statements(» گويه گزين« 7.1.2
 )Georg Christoph Lichtenberg(گ هاي نثر ايجازي است كـه ليشـتنبر    نيز از نمونهگويه  گزين

و  دانـد  ميهاي نثر ايجازي  از ديگر نمونهها را   گويه  فسايي گزين رستگار. رواج داددر اروپا 
رسد  كه به نظر مي) 304: 1380فسايي،  رستگار( است به آن پرداخته كاريكلماتور عنوانِ ذيلِ

اما با بررسي مختصـر و   ؛ها باشد  گويه دليل حضور عنصر طنز در گزين  بهنشيني،  اين نوع هم
 مركبيها را عموماً جملات   هاي ليشتنبرگ داشتم، آن  گويه در حد امكاني كه در ترجمة گزين
اند و معمولاً   ي و معلولي به هم پيوستهها بر اساس رابطة علّ  يافتم كه دو ركن پايه و پيرو آن

تـوان بـه    مـي  ،نمونـه  براي. ي و معلولي نهفته استطنز قضيه در برهم زدن همين رابطة علّ
وجدانم پاك است، به اين نشـان  «: استناد كرد ادوار نثر فارسياي به نقل از كتاب  گويه گزين

غلبة سـاختارِ  ). 304: 1380فسايي،  رستگار(» سالِ گذشته، جيبم تهي بوده است كه در نيم
و » حسنِ تعليل«توجه به صنعت بديعيِ كه ها در حالي است  گويه عليّ و معلولي بر گزين

كاريكلمـاتور  خت سارفته در  كار  يكي از شگردهاي به فقطي و معلولي برهم زدن رابطة علّ
هـا در ادبيـات     گويـه  هاي گـزين  كه ديگر نمونه  جا از آن ،پس شايد بتوان با اغماض ؛است

مبنـاي حسـن    ها را كاريكلماتورهايي دانست كه بـر   گويه گزين ،است نشدهغرب بررسي 
 .4اند  تعليل شكل گرفته

  )telegraphic prose(» نثر تلگرافي« 8.1.2
عهدة گيرندة پيام است كـه از آن نثـر    شود و بر  آن كامل نوشته نمينثري است كه همة پيام 

. اخـوي هـدايت  . فلاحـت . خ. تهـران « نظيـرِ  .موجز، فحواي اصلي كلام فرستنده را دريابد
  .»قربانت عنايت. والده رحلت. ابوي مفقود. ها مسدود جاده. اموال غارت. روس وارد

...  و »شـطحيات «، »لطيفه«، »تذكره«، »ملطّفه«، »رقعه«، »پروانه«، »توقيعات«، »حديث«
گيـري بـا    انـد كـه تفـاوت محتـوايي چشـم      در ادبيات قديمها  نوشته كوتاه از ديگر انواعِ

  .كاريكلماتور دارند
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  ها  سروده كوتاه 2.2
  )quatrain(» رباعي« 1.2.2
در دو بيت كـه قافيـه در    ؛فارسي است شعر هاي كلاسيك  ترين قالب  شده از شناخته رباعي

سـومِ آن   هر دو مصرعِ بيت اول و مصرع چهارم رعايت شـده و آوردنِ قافيـه در مصـرعِِ   
اسـت  » فـع   ـ امفعول مفاعلن مفاعيلن ف«الا باالله  ةلاقو ول ولاح، و بر وزنِ 5اختياري است

اختيارات شـاعري  ، يعني بحر هزجِ مثمنِ اخربِ مكفوف ازلّ، كه با )152: 1368همايي، (
منـدترين   تـوان از سـاخت   رباعي را مي). 52: 1373جردي،  بهزادي اندوه(قابلِ تغيير است 

مقدمه دارد و در مصـرعِ آخـر، ضـربة    منزلة هاي شعر قديم دانست كه سه مصرع به  نمونه
كند و بايد پذيرفت كه كوتاه و موجز  زند و مضمونِ سه مصرعِ قبل را تمام مي نهايي را مي

  .مند بودنِ رباعي را فراهم كرده است بودن است كه امكانِ ساخت

  »لاسكوي«و  »خسرواني« 2.2.2
هـا   گونه سروده بارة ايندر ثالث  اخوان .هاست سروده نيز از ديگر كوتاه خسرواني و لاسكوي

نصير در رديـف خسـرواني ذكـر كـرده      كه لاسكوي را خواجه با توجه به اين«: نوشته است
اند، وهمي به خاطر خطور   كه بعضي اين كلمه را لحني گمان برده با توجه به ايناست و نيز 

كند كه گويا لاسكوي هم نوعي شعر يـا تصـنيف هجـايي بـوده كـه فرامـوش شـده و          مي
از . )320- 309: 1376اخـوان ثالـث؛   ( اسـت    بـاقي مانـده   ،هـايي نيـز از آن، احتمـالاً    نمونه

بندي به وزني هجايي، و رعايت قافيه در  كوتاه بودن، پايتوان به  ها مي مختصات خسرواني
/ كاران آن من خداي، ابر ماند، كام/ قيصر ماه ماند، خاقان خورشيد«: ها اشاره كرد برخي پاره

  .6»كه خواهد خورشيد/ كه خواهد ماه پوشيد

  »هاي كرُمانجي  خشتي  سه« 3.2.2
از شاعران قـرن سـيزدهم هجـري     كرمانجي،منسوب به جعفرقليِ  هاي كرُمانجي  خشتي  سه

در سه سطر  اين شعرها. استاي از شعب زبان كردي   منسوب به او با لهجه اشعارِ ، كهاست
اند؛ درست   برابر و قافيه در مصرع اول و سوم اند و هر سه مصرع آن داراي وزنِ  سروده شده
اي خود، اما در زبـان فارسـي   ه»نوخسرواني«ثالث در   اي كه بعدها مهدي اخوان  همان شيوه

 ةبـا هم ـ  و/ اش را سـاخت   روي مـن خانـه   هروب«): 28: 1388 ،نوذري(دري امروزي آزمود 
 ايـن نـوع شـعر   ). 29: همـان (» دانـد   حالا مـن عاشـقم و كسـي نمـي    / كودكي عاشقم كرد
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نشين شمال خراسـان   كرمانج ةترين شعري است كه در سراسر منطق ترين و عمومي معروف
شود و از بجنورد و شيروان تا نيشابور، و از اسفرايين تا قوچان و درگز و كلات  خوانده مي

در ذهن و زبان بيش از يك و نيم ميليـون   ،تابعههاي  ويژه در روستاها و عشايرنشين هب ، نادر
 ـ). 158: 1376لائين،  سپاهي( شود و تكرار مي  زمزمه كرمانج، اي اسـت   وع شـعر ترانـه  اين ن

هاي شعر فارسي نيز  جهت تعداد مصاريع و وزن و از اين بابت در ميان قالب  به بسيار كوتاه
 مصـرع؛  خشتي يعني سه به معني مصرع است و سه» خشتي«. توان جست نظيري برايش نمي
  .اند قافيه وزن و معمولاً هم سه مصرعي كه هم

  )song(» ترانه«و  »دوبيتي« 4.2.2
منحصراً بـه دسـت     هاي گذشتة شعر فارسي است كه موازينِ آن از قالبنيز دوبيتي و ترانه 

ها به سادگي و صـراحت نظـر دارنـد     ها و ترانه دوبيتي. ايرانيان ساخته و پرداخته شده است
ايـن  . نـد ا ها مايه گرفته و تا به امـروز ادامـه يافتـه     از جانِ خسروانيو ) 86: 1388نوذري، (

پيرايـة باباطـاهر و فـائز دشتسـتاني      ها را در اشـعار بـي    ساده و صميمي كه اوج آن شعرهاي
ندرت تفكري پيچيده  هاسات دروني سرايندة آن است و بسترين اح لطيف كنندة بيانبينيم   مي

اي فراتـر از   و انديشـه تفكـر  جـا كـه    درحقيقـت، شـاعر هـر   ). 32: همان( كند  را مطرح مي
تـر ديـده    سرايشِ شعرش را فراهم كرده، قالبِ ربـاعي را مناسـب   احساسات دروني، زمينة

 .هاست ترين ويژگيِ دوبيتي به همين دليل، صراحت و سادگي مهم ؛است

  »  واسونك« 5.2.2
 كـه معمـولاً   ،ها با صداي زنـي   ها و جشن  كه عموماً در عروسيند ا هايي  بيت تك ها واسونك

هـا    بيـت  ةموسيقي مشخص اين نـوع شـعر، در هم ـ  . شود  نوازد، خوانده مي  مي» دايره«خود 
: فارس پابرجاست ةادبي هنوز در منطق ةاين گون. پيرايه دارد شود و لحني شاد و بي  تكرار مي

پـيش رويـش گـل بريـزين، خـار چشـم       / اين عروسي كه ما داريم كس نداره در جهـون «
  .)201: 1385، فقيري(» دشمنون

  »دايتي« 6.2.2
نام و نشـان كـه بـه لهجـة لـري سـروده         هايي است همه از سرايندگان بي  بيت  تكنيز  دايتي
كـوه و كمـر و دشـت را    «: اسـت يان يروستاهاي عاطفي   اند و بازتاب نيازها و خواهش  شده

  ).58: همان( »به كسي قول نده، كه آمدم، رسيدم/ پشت پا گذاشتم
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  »موتو«و  »ليكو« 7.2.2
. بلوچسـتان  انـد و متعلـق بـه نـواحيِ      هجـايي و دومصـرعي  شعرهاي كوتاه ليكو و موتوها 

كبـوتر  «: ست و مضمون موتوهـا عـزا و سـوگواري   ا تر بزمي و غنايي مضمون ليكوها بيش
  ).36: 1388نوذري، (» دارد از ريشه دلم را برمي/ نشيند  زند و مي  چاهي بال مي

  »لندي« 8.2.2
هر لندي از دوپاره يا دو مصـرع  . ناگون داردهاي گو  است به زبان پشتو كه نام يكرانَتَلندي 

هـا معمـولاً دو     لنـدي . رسـد   شود و همة مقصود گوينده در يك لندي به پايان مي ساخته مي
دوم درازتـر اسـت و سـيزده     ةه هجا دارد، و پاراول كوتاه است و نُ ةپار ؛اند   سطر يا دو پاره

» هايـت نهـم    م گلگـون لبـانم را بـر زخـم    تا مره/ پاره شو با دشمن درآويز، پاره«: هجا دارد
  ).8: 1380فكرت، (

  )haiku(» هايكو« 9.2.2
شـاملو   هاي احمد  ترجمه باترين و موجزترين شعر غنايي در ادبيات ژاپن است كه  كوتاه
اين نوع شعر در اصل از هفده هجـا تشـكيل   . پاشايي به ادبيات فارسي نيز راه يافت. و ع
پاافتـاده مـنعكس    اي طبيعي و حتي پيشِ  آني شاعر را با شيئي يا منظره شود و برخورد  مي
اي شـهودي دسـت     بـه تجربـه   باره يك ، بهاي خاص  شاعر با ديدن شيء يا صحنه .كند  مي
ايـن نـوع شـعر    . رسـد   يابد و به ادراكي عميق از هستي و جان آن شيء يا صحنه مـي   مي
/ هـاي دوردسـت   كـوه «: ذن در فرهنـگ خـاور دور و ژاپـن دارد   ين يآتنگاتنگي با  ةرابط

در شـعر كلاسـيك   . )236: 1388نـوذري،  (» هاي سنجاقك  در مردمك/ شوند منعكس مي
 در كتـاب شميسـا  شـود كـه    يافت مي   توصيفي يهاي  فارسي و در سبك خراساني، دوبيتي

  دانسـته با هـايكو   قياسو قابل ناميده » ها  ها و نگاه  لحظه«ها را شعر   آن شناسيِ شعر سبك
شود، بلكه شـاعر    مطلب خاصي بيان نمي ،گونه اشعار  در اين). 22: 1378شميسا، ( است

اي خاص بيان كـرده و عمومـاً بـه      نگاه خاص خود را به يكي از اجزاي طبيعت در لحظه
دورنگ نيكو گل «: مانند شعري از منجيك ترمذي ؛كند  كمك تشبيه، به خواننده منتقل مي

رخسـاره بـه   / يا عاشـق و معشـوق روز خلـوت   / عقيق ساده در است به زير/ را نگه كن
 و »هـا   ها و نگاه  لحظه«شعر ظاهريِ هاي   شباهترغم  به اما  ؛)23: همان(» رخساره برنهاده

از تشبيه و مجاز  »ها  ها و نگاه  لحظه«ها در اين است كه در شعر   آن ة، تفاوت عمد»هايكو«
كـه هـايكو از هرگونـه     آن  حـال  ،شود  ركني اساسي براي تصويرگري استفاده مي منزلةبه 
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وجه تمايز هايكو از كاريكلماتور اولويت ذهنيت و  ،همچنين. استنياز  بيتشبيه و مجاز 
  .شهود شاعرانه در آن است

  »كاريكلماتور« 10.2.2
از صنايعِ ادبي و زبـانِ شـعر   استفاده سبب   نوشته در شعر معاصر است كه به اي كوتاه گونه

  ايـن . ور است زند و در فضايي معلقّ بين شعر و نثر غوطه در موارد بسيار به شعر پهلو مي
عـواملي در  منزلـة  گونة ادبي كه علاوه بر رعايت اقتصاد واژگان، از صـنايع ادبـي نيـز بـه     

شـمار    ايجازي بـه ترين متون  ترين و هنري جويد، از موجز جهت رسيدن به ايجاز مدد مي
و توجـه قـرار گرفتـه و    اقبال قرن بسيار مورد   تر از نيم كه طيِ مدت كم  جا رود و از آن مي

تر از پيش داشته باشد، تحليـل و بررسـيِ    رود كه در آينده نيز جايگاهي مهم احتمالِ آن مي
  .رسد آن ضروري به نظر مي

  
  كاريكلماتور .3

  كاريكلماتورتعريف  1.3
 و سابقه را از پيوند زدن كاريكاتور و كلمه ساخت  اين كلمة بي) 1379- 1304(شاملو احمد 

  هب .كرد اطلاق) 1378- 1302( هاي پرويز شاپور  به نوشته 1346خرداد  21براي اولين بار در 
كند، شاپور در حـوزة    منظور كه همان كاري كه يك كاريكاتوريست در عالم نقاشي مي  ينا

نخسـتين  مقـام  در ، از پرويـز شـاپور  . )302: 1380، فسـايي  رسـتگار (دهـد    زبان انجام مـي 
هاي او نيز در   شش دفتر كاريكلماتور منتشر شد و طرح كاريكلماتورنويس در زبان فارسي،

كاريكلماتورهاي شاپور نمـودار  . به چاپ رسيد نامه  تفريحو  سنجاق قفليهاي فانتزي  كتاب
انگيـز و انتقـادآميز و حتـي    برجيدگي بسـيار، نكـاتي تفكر  نثر موجز طنزآميز است كه با سـن 

نشاند و   لبخندي طنزآميز بر لب مي ،حال  كند و در عين  شاعرانه را در كمال ايجاز مطرح مي
از هفـت  «: بـرد  مـي   هاي تلخ فـرو   خواننده را در دنيايي از زيبايي و ابهام و سؤال و واقعيت

انـداختم، كـيفم را     مي) جا(هاي ديكته وقتي   يد زنگآ  خوب يادم مي. سالگي به مدرسه رفتم
 .)303: همـان (» رفـتم   مـي   آسوده به خواب عميـق فـرو  ) جا(گذاشتم و در آن   زير سرم مي

شـاپور  و در اغلبِ موارد،   تر كاريكلماتورهاي پرويز شاپور در نهايت ايجاز نوشته شده بيش
هـاي مسـاعد بـراي     نگريسته، و تمامِ زمينـه  به موضوعِ مورد نظرِ خود، از زواياي گوناگون

  .نظر قرار داده استمد تصويرسازي را 
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تـرين   شود و برخـي آن را كوچـك   عنوان كاريكلماتور گاهي به طنز كلمات اطلاق مي
و آن را بازي با كلمات و شـوخي  ) 20: 1387 ،اكسير(اند  واحد طنز به مفهوم مطلق دانسته

 هرگونه بـازيِ  ،صورت  در اين ؛ زيرااند كه شايد چندان صحيح نباشد با كلمات نيز خوانده
دربرگيرنـدة آن دسـته    فقطكه كاريكلماتور  آن  توان كاريكلماتور خواند و حال  زباني را مي

 .كوشد زبان مي تر كردنِ  ديداري تر و  هاي زباني است كه در جهت هرچه تصويري  از بازي
صرفاً توجه به  »شير را محكم ببند«در سطر  »شير«توجه به كاركرد زباني واژة نمونه، براي 
خـورد  نمي   بندي ماست درد، به  وحش اضافة باغ شيرِ«اما در  ؛است معنايي اين واژه وجه« ،

 قـدم گذاشـته  واژه گامي فراتر نهاده و بـه حـوزة تصـويري     مؤلف از توجه به بعد معناييِ
ها اطلاق شـود كـه بـا اسـتفاده از       كاريكلماتور بايد به آن گروه از نوشته ،درحقيقت. است

بتوانـد طرحـي گرافيكـي و     ،معنـا  ةصورت و چه در حـوز  ةچه در حوز ،كلمات ظرفيت
هر هنري براي بيـان  «: نويسد  طور كه عمران صلاحي مي  همان .ديداري را به تصوير بكشد
 ةبيان كاريكاتور هم خط است، اما شاپور اين وظيفه را بر عهـد  ةخود ابزاري دارد و وسيل

 »كشـد  با كلمه هـم كاريكـاتور مـي    ،نويسد  طور كه با خط مي او همان. كلمه گذاشته است
تـوان    هم مـي  ترين نوع كاريكلماتور را ، اصيلنگارندگان ه اعتقادو ب .)8: 1371 صلاحي،(

و  )11: 1371شـاپور،  (» مـد آ مـي پايين درخت از گربه «: مثل ؛توان نوشت  كشيد و هم مي
  .)5: 1388ناژفر، ( »حرفي است كه سرش كلاه رفته  آيِ با كلاه، تنها«

اي براي پيدايش كاريكلماتور در ادبيـات   توان زمينه را ميكاريكاتور و كاريكاتورنويسي 
شـكل و تصـويري مضـحك اسـت كـه       در لغتcaricature ((» كاريكاتور«. معاصر دانست

نقاش در ترسيم آن از نكات و دقايق مشخص موضوع استفاده كند و آن نكات و دقـايق را  
كاريكاتور  ،درحقيقت. حال كه تصوير به اصل موضوع شبيه است  بارزتر نشان دهد، در عين

آوري ترسـيم   صـورت مضـحك و خنـده    خواه را به است كه در آن سوژة دلنقاشي نوعي 
در ادبيـات  ) writing caricature(» كاريكاتورنويسـي «و  .)64: 1377پـور،   غريـب (كنـد   مي

اي   هاي يـك شـخص را بـه شـيوه     آن برخي ويژگي ةاندازي است كه نويسند  هاي قلم  طرح
كاريكاتورنويسـي جايگـاهي   در ادبيات انگليسـي  . دكن  ميآميز و تمسخرآلود برجسته   مبالغه

چنـداني   ةقلمي توسع طراحيِ ةاين شيو ،اما در ادبيات فارسي ؛)384: 1390، داد(ويژه دارد 
 فارسيدر داستان كوتاه  آن توصيفي است كه محمدعلي جمالزاده هاي نادرِ نيافته و از نمونه

 وفور تشبيهاتاز حيث  فقطكاريكاتورنويسي . دهد ارائه مي گوناگوناز سه تيپ  شكر است
هايي به كاريكلمـاتور دارد، وگرنـه از     معقول به محسوس و محسوس به محسوس شباهت
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ادبيات شده بـه   ةكاريكاتور وقتي وارد حوز ،درحقيقت .استتفاوت آن م هاي ديگر با  جنبه
زبـان   ةشده و در حوزمنجر محتوا به كاريكاتورنويسي  ة؛ در حوزاست دو مسير مجزا رفته

نهال كاريكاتور دانست كـه در   ةتوان دو شاخ اين دو را مي كه ،كاريكلماتور را آفريده است
  .ندا ادبيات باليده بسترِ

  
  هاي كاريكلماتور ويژگي 2.3
هـاي   ، بايد ويژگياست تر از نيم قرن گذشته كه از عمر گونة ادبيِ كاريكلماتور كم  جا از آن

  .هاي كاريكلماتور چاپ و منتشرشده استخراج كرد نمونه اين نوشتة ايجازي را از بهترين
ـ كوتاه بودن و رعايت اقتصاد واژگان شرط اصليِ حاكم بر خلق كاريكلماتور اسـت و  

و هـر  اسـت   نبـوده شدني  اي حذف بينيم كه هيچ واژه هاي كاريكلماتور مي در بهترين نمونه
» شود گ رشد فقر غمگين نواخته ميآهن«: پردازد عنصري در جايگاه خود به ايفاي نقش مي

  ).86: 1389هاشم،  گل(
طنـزِ موجـود در كاريكلمـاتور    . هاي كاريكلماتور است ترين ويژگي ـ مؤلفة طنز از مهم

و كشف زواياي متناقض و  ،واسطة بازي با كلمات، توجه به ابعاد گوناگونِ موضوع  اغلب به
جاي آرش كمانگير خالي كه ببيند از كمانش «: دگير در برابرِ هم قرار دادنِ آن زوايا شكل مي

  ).58: 1389هاشم،  گل(» اند ابرو هم ساخته
هاي كاريكلماتور اسـت؛   ترين مؤلفه ـ پررنگ بودنِ وجه تصويري و گرافيكي نيز از مهم

مـوش   ةدربـار «: اسـت  شـده توجه به آن گذاريِ اين گونة ادبي نيز  اي كه در شيوة نام مؤلفه
  ).56: 1371شاپور، (» هايم پا به فرار گذاشتند گربه پيدا شد حرف ةتا سروكل ،زدم حرف مي

در . ابزارِ تصويرسازي از ديگر مشخصـات كاريكلمـاتور اسـت   منزلة ـ تكيه بر زبان به 
و معناييِ واژه براي ساخت تصوير، مورد توجه  ،كاريكلماتور توجه به ابعاد نوشتاري، آوايي

  ).50: 1387كار،  گل(» كنك سخت است خوش كندن از دل  دل«: گيرد قرار مي
هاي عيني نيـز   هاي ذهني كلام به جلوه و تلاش براي نزديك كردنِ جنبهگرايي  عينيتـ 

: شـود  ده مـي هاي اين گونـة ادبـي دي ـ   هاي كاريكلماتور است كه در بهترين نمونه از ويژگي
  ).13: همان(» شود آبي غرق مي ماهي در بي«

ـ اغلب كاريكلماتورها از يك جمله يـا دو جملـة متعاقـب تشـكيل شـده اسـت و در       
كاريكلماتورهاي متشكلّ از دو جمله، تعامـلِ ميـانِ دو جملـه اسـت كـه طنـزِ موجـود در        
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اند  دو جمله تشكيل شده در برخي كاريكلماتورهايي كه از بيش از. سازد كاريكلماتور را مي
هاي گوناگونِ موضوع در هر  ها وجود دارد و اغلب توجه به جنبه نيز، همين تعامل ميانِ واژه

زند، در مرداب  دود، در رودخانه قدم مي آب در آبشار مي«: شود جمله به نمايش گذاشته مي
  ).114: 1371شاپور، (» كند استراحت مي

چـه   هـر  بـراي يـز در گروهـي از كاريكلماتورهـا و    نهاي نوشـتاري    توجه به ظرفيتـ 
حرفي است   تنها آيِ باكلاه« :هاي اين گونة ادبي است تر كردنِ نوشته از ديگر مؤلفه تصويري

  .7»دوچشم است “هـ”بيناترين حرف در الفبا، «، )5: 1388ناژفر، ( »كه سرش كلاه رفته
 چنـد توجه بـه   ،كاريكلماتورو نيز عاملِ ايجاز در با توجه به وجه تصويري و گرافيكي 

  :داردنكته اهميت 
تصويري كردن كلام  برايكه كاريكلماتور تركيبي از طرح و كلمه است و   جا از آن) الف

مثـل   ؛محض در آن چندان مناسب نباشـد  شايد محور قرار دادن وجوه شنيداريِ ،كوشد  مي
بـين   ةفاصـل در «: ها صدا و سكوت است  ريت آنكاريكلماتورهايي از پرويز شاپور كه محو

  ).11: 1371، شاپور(» كيست دانم از آنِِ شنوم كه نمي هايم، صداي پايي را مي گام
كوشد وجـوه گونـاگون زبـان را بـه وجـه ديـداري و         كه كاريكلماتور مي  جا ن از آ )ب

دارد، شـايد  تصويري نزديك كند و به تعبيري سعي در عينيت بخشيدن بـه مفـاهيم ذهنـي    
 ؛ها هر دو ذهني هستند كاريكلماتور بدانيم  آن ةكه نهاد و گزاررا در عباراتي نتوانيم مفاهيمي 

شود گفت  نمي ،درواقع«: گويد  هاي كاريكلماتورهايش مي  سوژه ةكه پرويز شاپور دربار چنان
و با ) 20 :همان( »حالتي است ديدني، نه گفتني. است   ها شده  خط ءجزسوژه  .سوژه چيست

فريـاد زنـدگي در   « نظيـرِ  .هاي بسياري دارد كه گفتني هستند نه ديدني  حال خود نوشته  اين
  .)72: همان(» شود  نشين مي سكوت گورستان ته

تـرين   كـم  و در نوشـتنْ  ،ترين خط شاپور در طراحي كم«: گويد  عمران صلاحي مي) ج
كـه    جا آنو از ) 14: 1371، صلاحي( »دزن  ترين حرف را مي گيرد و بيش  كلمه را به كار مي

تركيبات وصفي و  كمك  هايي كه به  ايجاز از شروط اصلي كاريكلماتور است، شايد نوشته
،  كاريكلمـاتور از دايرة شمول  ،گرايد  به اطناب مي گوناگونمتعدد و استفاده از قيود  اضافيِ

كـه   در مجلسِ خـتمش، بـراي ايـن    ،وصيت كرد« نظيرِ .خارج شود ،كلمهبه معناي واقعي 
عمـران  ). 71: 1389هاشـم،   گـل (» آور دود كننـد  گازِ اشك همه گريه كنند، به جاي اسپند

رسـد   بـه نظـر مـي   «: گويـد   مـي گزينة كاريكلماتورهاي پرويز شاپور صلاحي در مقدمة 
 طـور  تري داد، اما ايـن  اي داشته باشد و نتوان در آن جولان بيش كاريكلماتور قالب بسته
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توان رمان نوشت و از پرويز شـاپور   حتي ناشري تشخيص داده بود با اين شيوه مي. نيست
ــين      ــن در هم ــتعداد م ــود اس ــه ب ــاپور گفت ــود و ش ــرده ب ــان ك ــتن رم درخواســت نوش

گويا هم پرويز شـاپور هـم ناشـر و هـم عمـران       .)28: 1371شاپور، ( »هاست نويسي كوتاه
البته توجه به ايـن نكتـه نيـز    . اند دانسته نميمشخصة اصلي كاريكلماتور  را ايجازصلاحي 

چهارچوب و قـوانين مشخصـي نـدارد و     ،ادبي در بدو پيدايش ضروري است كه هر نوعِ
هـاي    توان با بررسي نمونـه   هايي چند است كه مي  پس از گذشت زمان و پديد آمدن نمونه

شـاپور نيـز كـه خـود     پرويـز  بينـيم   كـه مـي   چنانبه استخراج قوانين آن پرداخت؛  تر موفق
دانسـته و    كاريكلماتور نمي ايجاز را ذاتيِِگويا در بدو امر، پديدآورندة اين نوع ادبي است، 

 .داده است  ديگران را مي از جانباحتمال خلق كاريكلماتورهاي بلندتر 
است كه كلمـات  همين مؤلفه اساساً كاريكلماتور طنز است و  هاي اصليِ  از مؤلفه )د

در جنگ، بيش «: عباراتي چون ،بنابراين. كند  را از كاريكلماتور جدا مي  قصار و حكمت
كاريكلمـاتور   ةعمـلاً از حـوز  ) 266: 1386شـاپور،  ( »شود از كودكان، كودكي كشته مي

 .شود  خارج مي
كاريكلمـاتور  عنـوان   باهايي كه امروزه   بخش عظيمي از نوشته موارد مذكور،با توجه به 

گذار ايـن   بنياندر جايگاه  شاپور هاي پرويز  شود و حتي تعدادي از نوشته  نوشته و منتشر مي
هـا را    شايد بتوان ايـن قبيـل نوشـته    و كلماتور خارج استياز حوزة حقيقي كارگونة ادبي، 

ر بـراي شـع  ، و نـه كـافي   زمينة مناسببا وجود داشتنِ شعرهايي دانست كه  يا پيش ها طرح
  .، هنوز تا رسيدن به ساختمانِ مستقل شعري فاصله دارندشدن
  
  كاريكلماتور و صنايع ادبي 3.3

اي كـه دارنـد، بـه ايجـاز در كـلام       اغلبِ صنايع بديعي، علاوه بر رويكـرد زيباشناسـانه  
» پس استعارات و تشبيهات، جمله از باب ايجاز است«: گويد قيس مي شمس. انجامند مي

لحـاظ    هـم، بـه    و بديهي است كه خود اين صنايع هم نسـبت بـه  ) 378: 1338رازي، (
نمونه، استعاره موجزتر از تشـبيه اسـت و اوجِ ايجـاز     برايرعايت ايجاز، مراتبي دارند؛ 

يـك نوشـتة   منزلـة  حلقة اتصالِ صنايعِ ادبي و كاريكلمـاتور بـه   . رود شمار مي  هنري به
ديد، زيربناي ساختاريِ اغلبِ كاريكلماتورهـا  كه خواهيم  ايجازي در اين است كه چنان

جـويي   اي است كه با صـرفه  لماتور نوشتهككاري ،درحقيقت. بر صنايعِ ادبي استوار است
منزلـة  ويژه بديعِ معنـوي بـه    ها، در كنارِ استفاده از برخي صنايع ادبي، به در كاربرد واژه
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. ريِ خويش را حفظ كرده استعواملِ ايجاز، هم به ايجاز رسيده و هم سوية ادبي و هن
اند  تري از سوي كاريكلماتورنويسان مواجه بوده بيشاقبالِ برخي صنايع ادبي با توجه و 

  .پردازيم ها مي كه به آن

  تشبيه 1.3.3
و ) 241: 1381پورنامـداريان،  (هاي شاعرانه اسـت   تشبيه هستة اصلي و مركزيِ اغلبِ خيال

برقرار كردنِ پيوند ميانِ اجزايِ ناسازگار و سـاختنِ تصـاويرِ   ترين تلاشِ تخيل براي  ابتدايي
در اصطلاحِ علمِ بيان، تشبيه ادعـاي هماننـدي و اشـتراك چيـزي     . رود شمار مي  شاعرانه به

و از ) 85: 1387زاده،  مقدم و اشرف علوي(است با چيزِ ديگر در يك يا چند صفت مشترك 
و اساسـي اسـت،   اوليـه  براي رسيدن به ايجاز شرط كه در كاريكلماتورنويسي تلاش   جا آن

خود را از دست داده  اي كه ادات تشبيه و وجه فشرده تشبيهات تر مورد توجـه   اند، بيش شبه
» ترين ميوة درخت، پرنده است به عقيدة گربه، خوشمزه«: اند كاريكلماتورنويسان قرار گرفته

  .)88: 1371شاپور، (

  آميزي حس 2.3.3
،  ديگـر  يكاز رهگذر آميختنِ دو حس به زبان، آميزي عبارت است از توسعاتي كه در  حس

كـاري اسـت كـه     خيـالْ  يكي از وجوه برجستة اداي معاني از رهگذر صور. شود ايجاد مي
نيروي تخيل در جهت توسعة لغات و تعبيرات مربوط به يك حس، يا در جهت انتقـال آن  

تـوان   ميـزي را نيـز مـي   آ حـس  ).15: 1381، كـدكني   شفيعي(دهد  به حواس ديگر انجام مي
تشبيه با حـس مشـتركي بـه     يكي از طرفينِ ميزيآ حسدر  ؛ زيراداد تشبيه قرار ةمجموع زير

طرف عبارت تشبيه مي محذوف كنـد  شبه را بازي مـي   نقش وجه شود و آن حس مشترك. 
اسـت و  » شـود  ثل صدا شنيده ميبو م«شدة  كه صورت كوتاه» شود بويي كه شنيده مي«مانند 

شـبه قـرار    به، فعلي كه دربرگيرندة حس شنوايي اسـت در مقـام وجـه    در آن با حذف مشبه
  .كند كه جانب ايجاز و اختصار را نيز رعايت مي علاوه بر اين ؛گيرد مي

كاريكلماتورهـاي  ، ميـزي آ حـس نيز در موارد بسياري با اسـتفاده از  كاريكلماتورنويسان 
هاي متفاوتي از تصاوير  جنبهاز سويي، ديگر،  آفريده و با نسبت دادن حسي به حسِزيبايي 

انـد، و از   از سويي ديگر، زبانِ نثر را تا حد زبانِ شـعر بركشـيده   .اند را به خواننده نشان داده
وقتـي نيسـتي، نگـاهم دسـت خـالي بـه چشـمم بـاز         «: اند ديگر سو، ايجاز را رعايت كرده

  .)47: 1371، شاپور(» گردد مي
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  استخدام 3.3.3
در صنعت ادبيِ استخدام، اسم يا فعلي دو معني دارد، و هريك از دو معنيِ آن بـا اسـم يـا    

خلاف ايهام كه در آن بـا   و بر) 103: 1378شميسا، (شود  فعلِ ديگري در كلام تركيب مي
سـتخدام، بايـد   داري خواهيم داشت، در ا در نظر گرفتنِ يك معنيِ اسم يا فعل، جملة معني

در صنعت استخدام تشبيهي مضمر وجود دارد كه حذف . هر دو معني در نظر گرفته شوند
و همين ايجاز در كنارِ وجهة هنريِ ايـن صـنعت    انجامد ميبخشِ اعظمِ اركانِ آن به ايجاز 
 »مشترك پا و چرخ زنـدگي اسـت   درد لنگيدنْ«: رود كار مي  ادبي در كاريكلماتور بسيار به

  .)7: 1390، ناژفر(

  ايهام 4.3.3
و ممكـن اسـت بـا آن    ) حـداقل دو معنـي  (اند  متفاوتموهمِ معانيِ  در روشِ ايهام، كلمات

ايجـازِ  ). 101: 1387شميسـا،  (كننـد  برقـرار  ، با كلمات ديگر در كلام، رابطه متفاوتمعانيِ 
: هـاي اخيـر بـوده اسـت     دهـه مايه براي نوشتنِ كاريكلماتور در  نهفته در ايهام بهترين دست

  ).72: 1389هاشم،  گل( »چيز را به آتش كشيد كه منظورش را روشن كند همه براي اين«

  حسن تعليل 5.3.3
 اما در ربط دادنِ آن بـه معلـولْ   ؛شود در حسنِ تعليل معمولاً علتي واقعي و حقيقي ذكر مي

علتـي بـراي معلـول ذكـر     كه  ، يا اين)125: 1378شميسا، (شود  ظرافت و لطافتي لحاظ مي
شود كه حقيقت ندارد، بلكه شاعر بر اثر تشبيهي كه در ذهـنِ او صـورت گرفتـه چنـين      مي

جانشين اي ادعايي يا دليلي ادعايي  يعني در هر دو حال، رابطه ؛)126: همان(كند  ادعايي مي
ي و معلـوليِ  شود و قاعدة علّ دادنِ حالتي مي  رابطة اصلي و دليلِ اصليِ انجامِ كاري يا روي

است كه در حسـن تعليـل   سبب اين به ايجازِ نهفته در حسن تعليل . زند مألوف را برهم مي
در ايـن   ،نمونـه  بـراي . شـود  تشبيهي مضمر وجـود دارد كـه تمـاميِ اركـانِ آن ذكـر نمـي      

، شهاب بـه  )114: 1371شاپور، (» چون عمر شهاب كوتاه است، شتاب دارد«: كاريكلماتور
  .تواند در كارِ خود شتاب داشته باشد كه عمري كوتاه دارد و ميشده تشبيه انساني 

  )personification( دارانگاري جان 6.3.3
ة تخييليـه   ،دارانگاري جان كـه در آن،  ) 60: 1386شميسـا،  (اسـت    درحقيقت، استعارة مكنيـ
اسـتعاره اوجِ ايجـاز   . روح اسـت  به محذوف از عبارت تشبيهي، انسان يا موجودي ذي مشبه
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ه       اما كاريكلماتورنويسان از ميانِ گونه ؛ادبي است هاي مختلـف اسـتعاره، بـه اسـتعارة مكنيـ
جـان   بـي اشـياي  دارانگـاريِ   اند و هـم بـا جـان    تري نشان داده توجه بيش) دارانگاري جان(

آب در آبشـار  «: دارانگاري مفاهيم ذهني بر مبناي جاناند، هم  كاريكلماتورهاي زيبايي نوشته
ملافـة  «؛ )53: 1371شاپور، (» كند زند، در مرداب استراحت مي دود، در رودخانه قدم مي مي

  .)38، 1387كار،  گل(» رود ر نميلطيف كودكي، از قوزك پايِ عمر بالات

  تضاد 7.3.3
يعني كلمات از  ؛وجود دارد) تناسب منفي(بينِ معنيِ دو يا چند لفظ، تناسبِ تضاد  در تضاد

دهنـدة   چـه روابـط نشـان    در تضاد هر). 89: 1378شميسا، (اند  نظر معني عكس و ضد هم
اوجِ ايجاز در تضاد را در صنعت . مواجهيمتري  تر باشد، با ايجازِ بيش تضاد ميانِ دو واژه كم
رويكرد آن به ذهنيات، در كاريكلماتور بازتاب چنداني علت   بينيم كه به ادبيِ پارادوكس مي

ها در كاريكلماتورنويسي دانست كـه بـه    توان از پركاربردترين شيوه تضاد را مي. نيافته است
» كند ميآغاز  ي رابازايستادگ سوم دورانِ جهان ةبازنشست« :شود ميمنجر ايجاد طنز در كلام 

  .)5: 1388ناژفر، (

  العارف تجاهل 8.3.3
امري به امري، يا در تشخيصِ ارتباط بـينِ دو  اسناد العارف، نويسنده يا شاعر، در  در تجاهل

ايجازِ نهفته ). 80: 1378شميسا، (دهد  اطلاعي نشان مي امرِ كاملاً متباين، از خود، ترديد يا بي
تشـبيهي اسـت بـا     العـارف  العارف نيز از اين جهت اسـت كـه زيربنـاي تجاهـل     تجاهل در

در اين  ،نمونه براي. استشبه ادعايي و اساساً كذب كه بخشِ اعظمِ اركانِ آن محذوف  وجه
، بـا تشـبيه   )59: 1389هاشـم،   گـل (» بزبزِ قندي، اولين بزِ ديابتيِ تاريخ است« :كاريكلماتور

روييم كه  هزيربناي اصلي روب با» شوند ها به بيماريِ ديابت دچار مي نند انسانبزها ما«ادعاييِ 
  .بخشي از اركانِ خود را از دست داده و به ايجاز رسيده است

  كنايه 9.3.3
قرينـة  امـا  اي است كـه مـراد گوينـده معنـاي ظـاهريِ آن نباشـد،        كنايه تركيب يا جمله

متوجه معناي بـاطني كنـد وجـود داشـته باشـد      اي هم كه ما را از معناي ظاهري  صارفه
كنايه ذكر مطلبي و دريافت مطلبي ديگر است و همان  ،درحقيقت). 85: 1386شميسا، (

شود؛ ايجـازي   ميمنجر حذف كردنِ مطلبِ ديگر، كه مراد اصليِ گوينده است، به ايجاز 
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بسـيار شـاعران،   «: اسـت كارامـد  اي چون كاريكلماتور بسيار مهم و  نوشته كه براي كوتاه
 ؛)38 :1387كار،  گل(» نويسند ديگر نمي خوانند، اما از روي دست يك ديگر را مي دست هم

  )102: 1389هاشم،  گل(» زد هاي بودار نزند، قبلش مسواك مي كه حرف براي اين«

  گرايي حرف 10.3.3
ن عنوان را بـه  گرايي ناميده و اي ها كه شميسا آن را حرف واژه هاي نوشتاري  توجه به ظرفيت

، در بـديع سـنتي   )83: 1378شميسـا،  (حروف الفبا اطـلاق كـرده   موقعيت تشبيه به شكل و 
كـه  / ام پـيش و پـس طعـن     چنان اسـتاده «: بسيار مورد توجه قدما بوده استاما اسمي ندارد، 
 ـ/ كه او را جيم كه كرد؟ آنو زلف ت«؛ )25: 1382خاقاني، ( »هاي اطعنا  استاده الف  راو خال ت

). 9: 1378رودكي، ( »دانگكي نار به دو نيم كرد/ وآن دهن تو گويي كسي/ نقطة آن جيم كرد
هاي ديداري و گرافيكيِ زبان تعلقّ دارد، بسـيار مـورد توجـه     اين شيوه، كه به حوزة ويژگي
از سويي، تشبيهي است كه بخشي از اركان خود است؛ زيرا  كاريكلماتورنويسان قرار گرفته

اده و به ايجاز رسيده، و از سويي در راستاي ديداري و تصويري كـردنِ كـلام   را از دست د
بينـاترين  «؛ )5: 1388نـاژفر،  ( »حرفي است كه سرش كـلاه رفتـه    تنها آيِ باكلاه«: كوشد مي

  .7»دوچشم است “هـ”حرف در الفبا، 
  
  كاريكلماتورنويسان 4.3

پرويـز شـاپور در ايـن    موفقيـت  نويسي و نيز پس از  كاريكلماتورنويسي پس از رواجِ كوتاه
عرصه، مورد توجه و استقبال قرار گرفت و افـراد بسـياري بـه نوشـتنِ كاريكلمـاتور روي      

ــد ــم   . آوردن ــن از مه ــار ت ــيِ چه ــه معرف ــن بخــش ب ــناخته در اي ــرين و ش ــده ت ــرين  ش ت
  .پردازيم كاريكلماتورنويسان مي

در قـم متولـد    1302پرويز شاپور، اولين و مشهورترين كاريكلماتورنويسِ ايرانـي، در  ـ 
كـه   نوشت تا ايـن  مطالب طنزآميز مي گوناگونهاي مستعار در نشريات  ها با نام او مدت. شد
به سردبيريِ احمد شـاملو   خوشه، اولين كاريكلماتورهايش را در مجلة 1346اد دخر 21در 

گذاري و تأييد احمد شاملو بر اين گونة ادبي، كاريكلماتور رسـماً متولـد    منتشر كرد و با نام
 ،منتشر شد، و درنهايـت او از پرويز شاپور شش مجموعه كاريكلماتور در زمانِ حيات . شد

انتشـار   كنم قلبم را با قلبت ميزان مي، مجموعة كامل كاريكلماتورهايش با نام شپس از مرگ
هـايش نهفتـه    كلماتورهاي پرويز شاپور در نوع نگاه او به سوژهترين ويژگيِ كاري مهم. يافت
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اي از كاريكلماتورها پيرامونِ يك موضوع  كاريكلماتورهاي شاپور به صورت مجموعه. است
هـايش قـرار    اي را از زواياي گوناگون، بهانة تصويرسازي اند و او توانسته سوژه شكل گرفته

گربه بـيش از ديگـران   « ؛»موش خودكشي كند   مرگ براي گربه تحقيرآميز است كه با«: دهد
پـايين   ،رود و مـن لبخنـدزنان   گربه از درخت بالا مي« ؛»در فكر آزاديِ پرندة محبوس است

دو  سـگ  ،گـذارد  سگي كه سر در پي گربه مـي «؛ »ام آمدن درخت از گربه را به تماشا نشسته
هـا   سر در پي حاصل جمـع مـوش   اي كه گربه«؛ »بيند ترين فاصله مي زدن گربه را از نزديك

 ـ«؛ »گـردد  خالي بـازمي  دست ،بگذارد پرتوقـع انتظـار دارد مـوش بـه خـودش سـس        ةگرب
دستش را جلوي صورتش  ،خواهد ماهي بگيرد خجالتي وقتي مي ةگرب«؛ »فرنگي بزند گوجه
هـايم پـا بـه فـرار      حـرف  ،گربه پيدا شـد  ةتا سروكل ،زدم موش حرف مي ةدربار«؛ »گيرد مي

 ).66- 65: 1371شاپور، (» دگذاشتن
گلپايگان است و علاوه بر فعاليـت در عرصـة طنـز، دو    در  1338كار متولد  ـ عباس گل

منتشـر   سكوت سراپا گوش اسـت و  ماه نگران زمين استهاي  مجموعة كاريكلماتور به نام
كار است كه اغلب با استفاده از  ترين مؤلفة كاريكلماتورهاي عباس گل طنز مهم. كرده است
هـاي مـوفقي از    موفـق بـه خلـق نمونـه     قيـاس  روي هم قرار دادنِ طرفيني بـي  هتضاد و روب

 ؛)36: 1387كـار،   گل(» كشد در واديِ خاموشان، سكوت فرياد مي«: كاريكلماتور شده است
  .)40: همان(» صورت گرفته استمجوز انسور، اختراع زبان، بدون به عقيدة س«

و گوناگون در نشريات  1355او كه از . مشهد استدر  1336هاشم متولد  ـ سهراب گل
بـا  اي از كاريكلماتورهـايش را   مجموعـه  1391هاي مستعار شروع به نوشتن كرده، در  با نام

نظاير  ها و مراعات توجه به تناسب. استمنتشر كرده  گاهي زندگي شوخي نيست گاهعنوان 
ــه هــم بــزرگ  ــاني ســهراب گــل  وابســته و مــرتبط ب هاشــم در نوشــتن  تــرين دغدغــة زب

شويي، شـهربازي   ماشين لباس« :يابد كاريكلماتورهايش است كه گاه به شكل تشبيه بروز مي
 »دزنبـور عسـل نـيش تلخـي دار    « :گاه به شكل تضـاد  ؛)14: 1389هاشم،  گل( »البسه است

: همـان ( »ها ريشـه  ها ريش دارند و بعضي بعضي« :ها گاه به شكل انواع جناس ؛)52: همان(
 »در سرما، خيلي بلا سـرِ مـا آمـد   « :هاي لفظي و نوشتاري و گاه حتي به شكل تناسب ؛)42

هاي گونـاگون   خوبي از ظرفيت شناسد و به هاشم زبان را خوب مي سهراب گل .)23: همان(
نيرومندترين ابزاري كه تاكنون «: به گفتة او در يكي از كاريكلماتورهايش .دكن آن استفاده مي

بينيم كه او، خود به اين جمله اعتقاد  و مي .)12: همان( »ندا بشر شناخته است كلمات و الفاظ
  .كند ممكن استفاده مي كامل دارد و از اين ابزار به بهترين نحوِ
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در زمينة كاريكلماتورنويسي بسيار پرتلاش و تهران است و  1334ـ حسين ناژفر متولد 
اي از كاريكلماتورهايش را به صورت كتابي مسـتقل منتشـر    تاكنون مجموعهاما  ؛پراثر است

طنـز   ،آفـرينش  ،پيونـد  ،آقـا  گـل  ،قـدس خراسـان   ،شهرآراهاي  نكرده و آثارش را در نشريه
از . دهـد  و مياست انتشار داده . ..هاي اينترنتي چون لوح و تبيان و و نيز پايگاه... ومشد  بچه

اي  گونـه  اشاره كرد كه بـه » هماني اين«توان به ساختارِ  هاي كاريكلماتورهاي ناژفر مي ويژگي
با اين تفاوت كه در تشبيه طرفينِ عبـارت بـه هـم،    ؛ همان تشبيه در تعريف كلاسيك است

نباشد و اغلـب بـا    شبه جوي وجهو كند در جست نهفته است كه مخاطب را قانع ميقطعيتي 
تداعي غيره  و ،»يقين دارم«، »دانم مي«، »شناسيم مي«، »حتماً«، »دقيقاً«، »همان«هايي چون   واژه
شناسم  ترين مينايي كه مي حرف كم« ؛»است ها دكان خراطي همان كشتارگاه درخت«: شود مي

نوعي بازي  ،همچنين. 8»افزاري همان حركات موزون است جنبش نرم«؛ »است ميناي دندان
  .9»زيباترين روز بود روز“پري”«: شود با كلمات، در اغلب كاريكلماتورهاي ناژفر ديده مي

  
  گيري نتيجه .4

در ادبيات معاصر، در تداومِ توجه به ايجازي كه در ادبيات قديم نيز بر آن تأكيد شده، و بـا  
، و نيز پس از ترجمـه و  يدهانجامخواني  نويسي و كوتاه توجه به دلايل اجتماعي كه به كوتاه

هـاي   هاي ديگر، همچون هايكوهاي ژاپني، رويكـرد بـه گونـه    هايي از زبان نوشته نشرِ كوتاه
هـاي   يكي از گونهمنزلة كاريكلماتور به . رواج بسيار يافت ،اعم از شعر و نثر ،متون ايجازي

خيـال و صـنايعِ    منثورِ متون ايجازي در ادبيات معاصر، با توجه به رويكردي كـه بـه صـور   
توان رويكرد كاريكلمـاتور   مي ،از طرفي. بديعي دارد، در فضايي ميانِ شعر و نثر معلقّ است

كـه در بطـنِ ايـن عوامـلِ     وجـو كـرد    جسـت خيال و صنايعِ بديعي را در ايجازي  به صور
توان  مي و از سويي .است ها را در پيوند با اقتصاد واژگان قرار داده شناسانه نهفته و آن زيبايي

كاريكلماتور  ،درحقيقت. دانستدخيل توجه اين گونة ادبي به زبان شعر را در اين موضوع 
جـويي در واژگـان، بـر مبنـاي      رويكرد به صـرفه بر از معدود متونِ ايجازي است كه علاوه 

صنايعِ بديعي كه خود روي در ايجاز دارند بنا شده و به اين طريق، از دو شيوة ايجاد ايجاز 
اي  ادبي را نيز از دست ندهد؛ وجهه يتفاده كرده تا علاوه بر موجز بودن، وجهة هنري اثرِاس

  .وجود ندارد ها نگاشته كه در اغلبِ كوتاه
اي نداشته  يافته گونة ادبي، در بدو پيدايش، چهارچوبِ منظم و شكل طبيعي است كه هر

. هايي چند، شكل و سـاختاري مشـخص پيـدا كنـد     مرور و پس از پيدايشِ نمونه باشد و به
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تـرين مشخصـة    كاريكلماتور نيز در بدو پيدايش قالبي بسته نبوده و حتي ايجاز را كـه مهـم  
از نگـارشِ   ها  پس از گذشت سال اينك، اما ؛دانستند كاريكلماتور است شرط اصليِ آن نمي

 ـ      و آفرين نخستين كاريكلماتورها ز ش كاريكلماتورهـاي بسـيار، و بـا توجـه بـه وجـوه ممي
هايي را براي اين گونة ادبي برشـمرد؛   توان ويژگي ميكاريكلماتور از ديگر نثرهاي ايجازي، 

ترين مشخصة كاريكلماتور است، بايد به توجه كاريكلماتورنويسان  كه مهم ،علاوه بر ايجاز
نزديك كردن ذهنيت بـه  به اي كاريكلماتور بايد ه از ديگر ويژگي. به صنايعِ ادبي اشاره كرد

و نيـز دوپـاره بـودنِ اغلـب      ،هـاي آن  ، توجـه بـه زبـان و ظرافـت    طنـز توجـه بـه    ،عينيت
 كاريكلماتورها به جاي گفتن و توصيف كـردن سـعي در نشـان   . كردتوجه  كاريكلماتورها

   نوشتاريِ زبان بـه وجـه گرافيكـي و متعاقبـاً    دادن دارند، و به همين مناسبت، نزديكيِ وجه
  .هاي كاريكلماتور دانست ترين ويژگي را بايد از پررنگعينيت به ذهنيت نزديك كردنِ 

بديهي است با گذشت زمان و با خلق كاريكلماتورهاي موفق، اصول و قوانين حاكم 
هاي ديگري به آن افزوده و قواعـدي از    بسا مؤلفه گسترش خواهد يافت و چه نيز بر آن

تـري از ايـن نـوع      هاي درخشان  شاهد نمونه ،هاي آتي  اميد است در سال. شود آن كاسته
  .ادبي باشيم

  
  ها نوشت پي

دانـد و معتقـد    را از واوهاي اختراعي حافظ مي» واوهاي ايجاز« موسيقي شعركدكني در   شفيعي .1
ديـدم و  «در  ،نمونه براي. ها خيلي چيزها را حذف كرده است»واو«است كه حافظ با آوردنِ اين 

ديدم و دانسـتم و  «را در معناي » واو«، »جانبِ هيچ آشنا نگاه ندارد/ سيه كه تو داري آن چشمِ دل
  .)23: 1381، شفيعي كدكني(داند  مي» ... فهميدم و احساس كردم و بر من مسلمّ شد و

ند كـه  ك هاي نحوي در زبان سعدي اشاره مي به برخي ساختمان موسيقي شعركدكني در   شفيعي .2
چـه  / چه جهان بازاسـتد  چون مرا عشق تو از هر«: در اين بيت ،نمونه براي. روي در ايجاز دارند

چـه   هـر «معتقد است كه تمام زيبايي و هنرِ شاعر در همين » كه جهانم باشد؟ غم از سرزنش هر 
  .)32: 1381كدكني،   شفيعي(است كه در آن نوعي حذف وجود دارد » كه جهان هر«و » جهان

راني در تـالار كسـري ارائـه     به صورت سخن 1370 دي 28 درنظرية اطلاع را ابوالحسن نجفي  .3
ت آذر بهرامـي، مكتـوب و در شـمارة اول       نوارهاي سخن 1377كرده و در  رانيِ مذكور بـه همـ

تـوان در يـك    نجفي در اين نظريه بيان كرده است كه چگونه مي. چاپ شده است كارنامهنشرية 
ترين اطلاعـي را   هنري يا در هر زمينة كاريِ ديگر توجه مخاطب را جلب كرد و بيش اثر ادبي يا

بر اساس اين نظريه، ميزانِ اطلاعِ كلمـات در ذات كلمـات   . كه انتظارش را ندارد به او منتقل كرد
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كـه شـنونده از كلمـات    را نجفي ميزانِ انتظـاري  . استوابسته وجود ندارد، بلكه به عواملي چند 
تـر   اسـتفاده از كلمـاتي كـه كـم     ؛ نيـز، دانـد  ميمؤثر شده به او   بالا بردنِ ميزانِ اطلاعِ داده دارد در

نيـز   نجفـي در ايـن نظريـه   . برنـد    اند و متعاقباً توجه مخاطب بـه مـتن را بـالا مـي     استعمال شده
 سـت كـه هـر   داند و معتقد ا هاي مهمِ بالا بردنِ ميزانِ اطلاع مي نويسي و اختصار را از شيوه كوتاه

شدة آن بالاتر خواهـد   تري گنجانده و بيان بشود، ميزان اطلاع داده چه مطلبي در تعداد كلمات كم
  ).26- 18: 1377نجفي، (د بو

ها  ترِ آن ها در ادبيات غرب و بررسيِ دقيق گويه تري از گزين هاي بيش آوردنِ نمونه دست يقيناً با به .4
  .اين زمينه ابراز كردتر در  توان نظري كارشناسانه مي

هايي كه در  از رباعي .بسيارند ها تنها مصرع اول و دوم و چهارم قافيه دارند هايي كه در آن رباعي .5
اين چرخِ فلك كـه  « :توان به اين نمونه بسنده كرد هر چهار مصرعِ آن قافيه رعايت شده است مي

ما چون صوريم / دان و عالم فانوس چراغخورشيد / فانوسِ خيال ازو مثالي دانيم/ ما در او حيرانيم
  .)82: 1959خيام، ( »كاندرو حيرانيم

  .24 :1342 ،كدكني  شفيعي :به نقل از .6
، كاريكلماتورهـاي سـريِ   )www.hnajfar.blogfa.com(به نقل از وبلاگ شخصيِ حسـينِ نـاژفر    .7

  .1388فروردينِ  23پنجم، 
  .7نوشت  پي ←. 8
  .7نوشت  پي ←. 9
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